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ابوموسی، پاره تن ایران
یره در  فارس است. این جز یره ایرانی آب های خلیج  ین جز تر یره ابوموسی جنوبی  جز
۲۲۲ کیلومتری بندرعباس و هم چنین در ۷۵ کیلومتری بندر لنگه، واقع شده و ۱۶۰ کیلومتر از تنگه 
هرمز فاصله دارد.در این جزیره بیشتر مردم بومی محل به صید ماهی اشتغال دارند. ابوموسی 
از خوش آب وهواترین مناطق خلیج فارس محسوب می شود و انواع گیاهان و جانوران دریایی 
در ساحل آن به چشم می خورند. مرتفع ترین نقطه آن کوه »حلوا« که ۱۱۰ متر از سطح دریا بلندتر 
است. شهرستان ابوموسی با جمعیتی بالغ بر 5هزارو ۲۶۳ نفر شامل جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، 

تنب کوچک، سیری، فارور بزرگ و فارور کوچک است.
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 او مرد میدان بود
درباره یحیی سنوار، رئیس دفتر سیاسی حماس که در میدان جنگ علیه غاصبان صهیونیست به شهادت رسید

زندان به مثابه دانشـگاه​
ر  محـو گو و گفت  د  گـر میز یـک 
نفـر  چنـد   . سـت ا نـی  یو یز تلو
نـد  ر ا د ند  ا نشسـته  ئیلی  ا سـر ا
ف  حـر ر  ا سـنو یحیـی  ه  ر بـا ر د
می زننـد. از سـال هایی می گوینـد 
کـه در زندان هـای اسـرائیل اسـیر 
 .2011 تـا  1988 بـود. سـال های 
یعنی بیشـتر از 22سـال از بهترین 
سـال های عمـرش را. چـای حـن، 
یکی از مسئولان امنیت داخلی رژیم اسرائیل است. 
می گویـد یـک بـار سـنوار در دل یکـی از صدهـا سـاعت 
بازجویـی، چیـزی گفتـه کـه هرگـز فرامـوش نمی کنـد. بـا 
همـان قاطعیـت و خون سـردی همیشـگی نگاهـش 
کـرده و انـگار ایـن بدیهی تریـن تصویـر آینـده جهانش 
باشـد گفتـه: »مـن الان در زنـدان اسـرائیل اسـیر شـما 
هستم. اما بدان بعد از چندین سال تو و خانواده ات 
اسـیر مـا می شـوید. آن روز، ایـن حـرف چیـزی شـبیه 
بـه خیـالات بـود، امـا حـالا خیلـی خـوب می فهمـم از 
چـه چیـزی حـرف مـی زد. ایـن یعنـی جنبـش حمـاس 
و  همیشـگی  جنبـش  یـک  سـت  ا معتقـد  عمیقـا 
شکسـت ناپذیر اسـت. بـرای آن هـا مهـم نیسـت تـا 
چـه انـدازه بمبـاران کنیـم و ویرانـی بـه بـار بیاوریـم. 
حماس، یک جنبش پایدار است.« چای حن، صدای 
اسـرائیل بـود. اسـرائیلی کـه خیلـی زود پـس از جریـان 
مبادلـه تعـداد زیـادی از زندانیـان حمـاس و جنبـش 
فتـح بـا گلیعـاد شـلیط در سـال 2011، از آزادی یحیـی 
سـنوار پشـیمان شـد و اقرار کرد این اقدام، اشـتباهی 
مرگ بار برای اسرائیل بود. آن ها توی آن بیست سال 
شـاهدان عینـی نبـوغ، شـجاعت و مقاومـت سـنوار 
بودنـد. زنـدان بـرای او، یـک دانشـگاه بـود. جایـی 
یـخ و روحیـات دشـمن  بـرای آشـنایی بـا زبـان، تار
قسـم خـورده اش. روزهـا، روزنامه هـای اسـرائیلی را 
رصـد می کـرد، برنامه هـای رادیویـی عبـری را گـوش 
مـی داد و شـب ها بـا مطالعـه کتاب هایـی از رؤسـای 
اطلاعاتـی صهیونیسـتی بـه خـواب می رفـت. عبـری را 
مثـل زبـان مـادری یـاد گرفتـه بـود و جـوری جسـورانه 
حـرف مـی زد کـه یـک بـار در یـک مصاحبـه در زنـدان بـا 
گزارشـگر رژیـم بـا موضعـی صریـح و آشـکار از حمـاس 
گفـت: »واضـح می گویـم؛ مـا سرسـختیم. زندگـی را برای 
اسرائیلی ها دشوار کرده ایم. برای ما مهم است رژیم 
صهیونیسـتی بدانـد مـا به عنـوان حمـاس، دوسـتدار 
گـر چنیـن  اسـرائیل نخواهیـم بـود. شـرم آور اسـت ا

باشـد!«

مثل یک بمب سـاعتی
26 اردیبهشـت 1400، اسـرائیل بـا هـدف تـرور یحیـی 
سـنوار، خانـه اش را در خان یونـس جایـی حوالـی 

جنوب نوار غزه شناسـایی و بمباران کرد. رژیم یقین 
داشـت سـنوار تـرور شـده و فرمانـده میدانـی حمـاس 
از بیـن رفتـه اسـت. خبـر داشـت رسـانه ای می شـد کـه 
یـک عکـس، در نهایـت غافل گیـری، حیثیـت نداشـته 
اسـرائیلی ها را بـه بـازی گرفـت. یحیـی بـه خانـه ای کـه 
حـالا یـک ویرانـه بـود، بازگشـت. نشسـت روی مبـل 
خانه اش در میان انبوه ضایعات ساختمانی، پا روی 
پـا انداخـت، دسـت هایش را دو طـرف مبـل گذاشـت، 
و بـه  بـا پیراهـن سـفید و کفش هـای بـرق افتـاده، ر
بیـن لبخنـد زد و خیلـی زود عکـس را در فضـای  دور
رسـانه ای منتشـر کـرد. همیـن یـک قـاب شسـته رفتـه 
یـف شـده و هوشـمندی  ز پیـش تعر بـا سیاسـت ا
سـنوار در جنـگ روانـی بـا اسـرائیلی ها بـود کـه آن هـا 
را بـرای هزارمیـن بـار از تصمیـم آزادی سـازی اش در 
جریـان مبادلـه اسـرا پشـیمان کـرد. او در زندان هـای 
اسرائیل نه فقط زبان عبری، که سازوکار جنگ روانی 
بـا اسـرائیلی ها را شـناخته بـود. می دانسـت بـا چـه 
تکنیک هایـی می توانـد بـا آن هـا مقابله به مثـل کنـد. 
زبـان رجزخوانی شـان را بلـد بـود. بـه وقتـش از انظـار 
پنهان می شد و به وقتش در کوچه های شهر آزادانه 
قدم می زد و جوانان مقاومت را به آغوش می کشید. 
مثـل یـک بمـب سـاعتی در جریـان بـود و اسـرائیل، 
هربـار برابـر اقدامـی تـازه از او رودسـت می خـورد. پـس 
از این که اسماعیل هنیه در تهران به شهادت رسید 
و مدتـی بعـد، جنبـش مقاومـت اسالمی حمـاس در 
بیانیه ای یحیی سنوار را به عنوان رئیس دفتر سیاسی 
حماس معرفی کرد، اسرائیلی ها از حذف هنیه اظهار 
گر می دانستند پس از هنیه،  پشیمانی کردند. آن ها ا
سـنوار روی کار خواهـد آمـد، هرگـز او را بـه شـهادت 

نمی رساندند. زیرا سنوار در شرایط فعلی، مهره ای 
ک تـر بـه شـمار می آمـد. کار بـرای  بـه شـدت خطرنا

اسـرائیلی ها دشـوارتر شـده بـود.

بادیـگارد مقاومت
شـبیه فیلم هـای سـینمایی اسـت. شـبیه سـکانس 
کوادکوپتـر از پنجـره  پایانـی بادیـگارد حاتمی کیـا. 
بـه سـاختمان نیمه جـان درهـم کوبیـده ای وارد 
می شـود کـه یـک شـوالیه، یـک ناجـی، یـک قهرمـان، 
یـک بادیـگارد بـا صـورت پوشـیده و تـن زخمـی دارد 
کـی نفـس نفـس می زنـد. او همـان  روی یـک مبـل خا
سـنوار اسـت؟ همانی که روزی با پیراهن اتوکشـیده 
کوادکوپتـر  نشسـت روی بقایـای مبـل خانـه اش؟ 
جلوتـر مـی رود. صورتـش پیـدا نیسـت. سـری مـی 
چرخانـد و بـا آخریـن قوتـی کـه در جانـش مانـده، یک 
تکه چوب سمت کوادکوپتر پرتاب می کند. هنوز زنده 
اسـت. زنـده و جنگنـده. از گـره ابروهـا و قاطعیـت در 
نگاهش می شود فهمید او همان بادیگارد مقاومت 
است در تونلی به وسعت یک خانه ویرانه. موسیقی 
متـن بادیـگارد حاتمی کیـا بی اختیـار مـرور می شـود. 
کسـی باقـی تصاویـر را ندیـده. هیـچ پلانـی از لحظـه 
شـلیک تانـک بـه بقایـای خانـه ای کـه سـنوار در آن 
سنگر گرفته در دست نیست. پلان بعدی، تصویری 
از سـربازان اسـرائیلی اسـت کـه حـالا پـس از اتمـام 
کار، جرئـت کرده انـد بـه پیکـر بی جـان یحیـی نزدیـک 
شـوند. او حالا با چشـم های بسـته خطری برایشـان 
نـدارد. بـا ایـن حـال محتاطانـه جیب هـای پیراهنش 
را بررسـی می کننـد. دوربیـن می لـرزد و عیـن بزدلانـی 
کـه بـا پـای لـرزان از کمینگاهشـان بیـرون آمده انـد، به 

سـنوار نزدیـک می شـوند. زانـوی درهـم شکسـته اش 
پیداسـت. انگشـت اشـاره دسـت چپش قطع شـده. 
یـک نفـر دارد جیب هایـش را وارسـی می کنـد. پالن 
بعـد، چیـزی بیشـتر از چنـد عکـس نیسـت. آنچـه از 
یحیـی مانـده، چنـد ورق اسـکناس، یـک فشـنگ، 
مـدرک شناسـایی، رشـته ای تسـبیح، عطـر، چنـد 
ادعیـه جیبـی و یـک شـکلات نعنایـی دربسـته اسـت 
کـه هیـچ وقـت بـاز نشـد. بعـد از تطبیـق دی ان ای و 
اعالم رسـمی خبـر شـهادت سـنوار، اسـرائیلی ها، 
مسـتانه پیک شـادی سرمی کشـند، مثل همان شـبی 
کـه از خبـر شـهادت اسـماعیل هنیـه، از خـود بی خـود 
شـده بودند. اما رژیم صهیونیسـتی حافظه سیاسـی 
فرامـوش کاری دارد. انـگار نـه انـگار همیـن دیـروز بـود 
از جانشـینی سـنوار بـه وحشـت افتـاده بـود و از تـرور 
گفـت: »مـا  هنیـه پشـیمان بـود. سـنوار چـه خـوب 
 سرسـختیم و زندگـی را بـرای اسـرائیلی ها دشـوار 

کرده ایم.«
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 فکـر کـن یـک عمارت مجلـل 

اجـدادی داریـد، چنـد تـالار و 

اتـاق و اشـکوبه دارد، حـوض 

دارد، اسطبل دارد. باغ میوه در 

حیاط جلو و عقبش دارد، گلخانه 

دارد، هـر روز حیاطـش را آب و 

جارو می کنید، گلدان هایش را 

آب می دهید، برای ماهی های 

حـوض غـذا می ریزیـد و مراقب 

شـاخه های زایـد درخت هـای 

کهن سـالش هسـتید. بعـد فکر کن سـه تـا کوچه 

پایین تر یک همسایه بدطینت دارید که به خاطر 

همیـن اخلاق گنـدش هیـچ وقـت هیـچ چیـزی 

نـدارد، هرچه خـدا هیچی به این همسـایه نداده 

عوضـش یک زبان داده قـد چنار حیاط امام زاده 

یحیـی. ایـن همسـایه یـک کلبه کوچـک دارد، 

 وضـع اسـفبار و ترحم بر انگیـزی دارد و فقـط لب 

و دهن اسـت. فکـر کن حـالا همین همسـایه ات 

چنـد شـب پیـش رفتـه یـک مهمانـی و صاحـب 

آن خانـه کلـی الکـی تعریـف همسـایه حقیـرت 

را کـرده کـه تـو نبـودی صاحـب عمارت کـه شما 

باشـید هیچ نداشـته و ایـن شما بـودی کـه تـوی 

آن محـل حـرف اول را می زنی و اگر نباشـی محل 

ول معطل اسـت.بعد هم بـه صاحب عمارت گفته 

یـک چک بـده به مبلـغ فلان میلیارد که بنشـینم 

در همه محله های شـهر این حرف هـا را جار بزنم 

بگویـم آن حوض قشـنگ، آن چنارهـای رعنا و آن 

گلخانـه مال همان همسـایه هیچی ندار اسـت.

 قصه دقیقا همین است، شیخ های عرب را دعوت 

کرده اند اروپا، معلوم نیست پشت پرده دقیقا چقدر 

دوشیده اندشـان و ازشـان کنده اند و بعد چشـم 

آبی ها آمده اند جلو میکروفون های رنگ و وارنگ 

انـد کـه جزایـر سـه گانه مـال  و آروغ ناشـتا زده 

 اماراتی هاست.همین قدر مفت و مسخره، همین 

قـدر وقیـح از آن ور دنیـا بیایـی راجع بـه تمامیت 

ارضـی اولیـن کشـور جهان حـرف بزنـی. بگویی 

این سـه تا جزیره اش مال کشـور همسایه است، 

 کشـوری کـه اندازه یـک اسـتان کوچک ایـران ما 

هـم نمی شـود. حواسمان نیسـت، حواسمان 

نیسـت وقتی توی خانـه گاهی به چهـره هم خنج 

می اندازیـم ، وقتی زنده بـاد مرده بـاد می کنیم. 

صدایمان از حیاط همین عمارت تاریخی می رود 

بیـرون و کفتارهـا از بیـرون دنـدان تیـز می کنند 

و چـرک می خندنـد. وقتـی گروهـی هرچنـد کـم 

و انـدک زیـر صفحه هـای رژیـم کودک کـش بـا 

ذوق می گوییـم بیـا مقرهـای نظامی مـان را بـزن 

ولـی پالایشـگاه و سـد و نیروگاه هایمان را نـه، 

وقتـی پیرخرفتـی کـه تـا همیـن پنـج سـال پیش 

اجاره خانه اش را هم ... اسـتغفرا... همانی که تا 

خرخره در رانت و رابطه بود و حالا توی بی بی سی 

زل می زنـد توی چشـم میلیون ها نفـر و می گوید 

اپوزسـیون برود بـا لابی هـای حرام زاده صهیون 

حـرف بزنـد کـه بـه ایـران حملـه کـن ولـی مـردم 

را نکـش، نتیجـه اش از اینجـا می زنـد بیـرون. 

دیپلمات احمقـی به خـودش اجـازه می دهد از 

کنـدن یـک لقمه از ایـران حرف بزنـد و هیچ کس 

هـم ککـش نگـزد. عصبانـی ام خیلـی عصبانی. 

از اینکـه بـه هـم می پریـم و حواسمان نیسـت 

 یـک کامنـت سـاده گاهـی منجـر بـه یـک جملـه 

دردناک می شود.
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یحیی سـنوار در بازه اسـارتش در زندان اسـرائیل، 
زبـان عبـری می آمـوزد و رمـان »خـار و میخـک« را به 

همین زبان می نویسـد.
کـه در زنـدان اسـرائیل نوشـته  »خـار و میخـک« 

ثـر داسـتانی، بلکـه  تنهـا یـک ا شـده اسـت، نه 
وح پایـدار غـزه اسـت. ایـن  گواهـی عمیـق بـر ر
روایـت از داستان سـرایی سـنتی فراتـر مـی رود تـا 
نگاهـی خـام و بـدون فیلتـر بـه آن ارائـه دهـد. ایـن 
کتـاب مبـارزات روزمـره یـک خانـواده فلسـطینی 
در اردوگاه سـاحلی غـزه را بـه تصویـر می کشـد کـه 
بازتابـی از امـور شـخصی در واقعیت هـای خشـن 
اسـت. ایـن داسـتان، سرنوشـت های شـخصی را 
بـا آشـفتگی های سیاسـی بزرگ تـر پیونـد می دهـد 
و نشـان می دهـد کـه چگونـه زندگی هـای فـردی 

به طـور محسوسـی از طریـق مبـارزات ملـی نشـان 
داده می شود، ما با محمود، پسر بزرگ تر خانواده، 
که به چهره محبوب مقاومت و راوی این داستان 
تبدیـل می شـود آشـنا می شـویم. سـفری کـه او را 

گرایـی هدایـت  ون نگـری بـه عمل  از در
یـت  ا و ر کـه  ر  طـو ن  هما  ، می کنـد
ا بـه چالـش  آشـکار می شـود، مـا ر
می کشـد تـا سـختی های پیـش رو و 
انعطاف پذیـری و پیونـد مشـترکی کـه 
این خانواده با مردم فلسـطین دارد 
که آن ها را به سمت امید و استقامت 
سوق می دهد، بهتر درک کنیم. »خار 
و میخـک« بـه عنـوان یـک فراخـوان 
بـرای درک واقعیـت فلسـطین عمـل 

می کنـد، روایتـی کـه از سـوی کسـی نوشـته شـده 
اسـت کـه از سـکوت خـودداری و مسـتقیما بـا 
قلـب جامعـه جهانـی صحبـت می کنـد. روایتـی از 
مقاومـت، هویـت عمیـق فرهنگی و جسـت وجوی 
ادی و  ز آ ای  بـر پذیر  نا تسـلیم 
عدالـت اسـت کـه در صـدای 
یش  ها شـخصیت  صیـل  ا

منعکـس می شـود.
۲۱۲ صفحـه ای  ایـن رمـان 
یت  سـا ی  و ر د  و ز خیلـی 
ون بارگـذاری  مـاز آ وش  فـر
می شـود، امـا اسـرائیلی ها بـا 
 فشار های سیاسی خود آن را 

حـذف می کنند.

»خار و میخک« روایتی از مقاومت


